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 چكیده
 یاتمسائل اله ترین از پر چالش یکی( خداوند که  یتخالق یا ) و یتاثبات فاعل یبرا سینا ابن

سو با  یکمسئله از  این  ییندر تب یانجام داده است؛ چه و یتلاش مضاعف ، فلسفه است و
 است واختلاف نزاع در -است یفلسف ةنحل ینهم یرواناز پ یزن یو که خود -یمشاّئ یلسوفانف
اختلاف  این  در مسئله است. یعتمدارانانکار شر و ینف گرفتار مشاجره و یگر،د سوی از و
مسئله است  این  یاصل یاز مبان یکیعالم که «  یمقد حادث و» است که او بحث  ای ازهاند به

 هم توان در جهت اثبات و  میکه هم  یمعن یناست، بد دهینام «ینالطرف یجدل»  ای را مسئله
بودن  یتلاش کرده است تا ازل یو ،یاندر نزاع با مشائ کرد. قامهدر جهت ابطال آن برهان ا

در  حدوث عالم را اثبات کند و ، یجهدر نت ابطال کند و ،اند به آن قائل یانکه ارسطوئرا ماده 
آن تفاوت  یعالم وحدوث زمان یحدوث ذات یانتا متلاش کرده است  یزتقابل با متکلمان ن

 یزمان ید،گو  می فرق قائل شده است و یزمان یمقد و یذات یمقد یاندر ادامه م قائل شود و
وجود دارد  یذات یمموجود قد یکتنها  ، یکه در نظام هست یمباور این  همچون متکلمان بر

) عقول یزمان یمکه موجودات قداز آنجا  یمباور این  بر یکنل ، هم وجود خداست وآن
شان حک شده  یشانیبر پ ولیت، داغ معلاند موجود ممکن الوجود ، مفارق( به لحاظ ذات خود

ادعا کند که :  یرود تا کس  میآنها ن ۀاز علت در بار یازین یتصور ب گونه توهم و یچه است و
آنچنانکه  ؛ گار استردپرو یداز خدا، ناسازگار با توح یرغ یاعتقاد به موجودات مجرد ازل
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 سینا ابن یاصل متونبا تمرکز بر  و یلیتحل و یفیمقاله باروش توص این .اند متکلمان پنداشته
 نوشته شده است.

 .فاعل بالقصد یم،حادث، قد ی،علت فاعل ، متکلمان ، یعلم عنائ ،سینا ابن هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه

صدور فیض یا خالقیت  از سوی خداوند  ۀنحو ، الهیات فلسفه و دشوار یکی ازمسائل پیچیده  و

خداست که چگونه  ۀدانان دربار الهی مسئله به نحوی بیانگر موضع فیلسوفان و این  ، است
خالقیت  ةداند، مسئل  میصورت را ازلی  ماده و ، از آنجا که ارسطو، به عنوان نمونه موجودی است

را به عنوان   تنها خدا ، ، زیراکه ارسطویستنمطرح  اش  برای وی ودر فلسفهیا فاعلیت خداوند 

محرک » ، منکر علت فاعلی بودن اوست. به علاوه ارسطو جهان پذیرفته است و غاییعلت 
  یشداند که تنها به خود می( 401ص ، ) ارسطونامد  می« فکرِ فکر» یش یا اند را فکر خود «نامتحرک

 العالی لایلتفت »ه قول حکمای اسلامیب و ، داند  میتوجه به مادون را دونِ شأن او  و
 فاعل عالم نیست. خدای خالق و ، خدای ارسطو اینبنابر« إلی السافل

اختیار  رقم خورد که هرگونه اراده و ای نوافلاطونی نیز تصور فیلسوفان از خدا به گونه در دورۀ   

لبریز  ، که أحد  مینگاه» گوید:   مینو افلاطونی  ةکرد، افلوطین، مؤسس فلسف  میرا از او سلب 
 (.Plotinus, p.554)«کند  میناچار شروع به افاضه  هشود، ب  می

متوجه  ، فیلسوفان ومتکلمان مسلمان ، پس از انتقال فلسفه یونان ونو افلاطونی  به جهان اسلام  
 و نآقرخدا با تعالیم شریعت اسلام شدند، زیرا  ۀارسطو وافلوطین دربار ۀدای  گاری میانناساز

 .اند اختیار قائل دانند و برای خدا اراده و  میسنت با صراحت تمام خدا را خالق وفاعل عالم 

که برخی از ای  گونه هچالش بزرگی برای فلسفه به وجود آورد، ب ، تعارض وناسازگاری این   
که این  زا تهافت الفلاسفه و غزالی نیز در کتاب ثان تعلیم وتعلم آن را تحریم کردندمحد فقیهان و

همانند ارسطو قائل به ازلی بودن عالم هستند، با صراحت آن دو را  سینا ابن به زعم وی فارابی و
که ازلی دانستن عالم به معنای تعدد خدایان  اند دیگر متکلمان استدلال کردهو او  تکفیر کرد.

اجب الوجود تنها یک و ، که در عالم اند ل توحید پروردگار ثابت کردهینجاکه دلاآاز  است و
 .(739) غزالی، صفرض موجود ازلی به جز خدای یکتا شرک است ، اینبنابر ، موجود است

 . فارابی در کتاب اند ادهرادها پاسخ دای  گونه این  به ای وقفه تلاش بیبا فیلسوفان مسلمان   

م را حادث عال ، افلاطون و ، تلاش کرده است تا ثابت کند که ارسطو«الجمع بین رأی الحکیمین» 
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اهداف  به مقاصد و ، دو حکیم این  گوید، شارحان  می و .نامخلوق نه ازلی و دانند و  میمخلوق  و
 .اند آنها راه نیافته

تا  اند تلاش کرده ، زمانی ازلی به  قدیم ذاتی و با تقسیم موجود قدیم و سینا ابنبرخی نیز مانند    

زیرا  ، دگار نداردورمنافاتی با اعتقاد به توحید پر ، انندد  میقدیم  ، د که آنچه را فلاسفهناثبات کن
موجودات قدیم دیگراز قبیل: عالم عقول ) یا عوالم  و  قدیم بالذات است خدا تنها موجود ازلی و

هیچ منافاتی وجود ندارد که یک موجود به  و اند عالم ملکوت)یا مثال( قدیم زمانی فرشتگان( و
 ، دارای جهت امکان ذاتی باشد ، لیکن از جهت ذات خودازلی باشد،  لحاظ زمان قدیم و

کسی ادعا  تواند، موجود بی نیاز باشد تا  میوجه ن موجودی که دارای امکان ذاتی است، به هیچ

زیرا اقتضای امکان  ؛ دیآ  ؛ تعدد خدایان به وجوددآی  میکند که با قدیم فرض کردن آن لازم 
برابر است  ه نسبت چنین موجودی به وجود وعدم یکسان ولیسیّت ذاتی است بدین معنی ک ، ذاتی

چنانچه بخواهد از  و به خودی خود نه اقتضای موجود شدن را دارد ونه مقتضی عدم است و
گوید، تقسیم موجود به   میافزون بر این  د، احتیاج به مرجّح وعلت دارد.یآ  حالت تساوی در

نه تقسیم اولی  ،یک تقسیم ثانوی است قدیم که توسط متکلمان صورت گرفته است حادث و

شود، سپس   میلوجود وممکن الوجود تقسیم  ا موجود به واجب ، نخست ةدر مرحل .فلسفی
که   میهنگا :است این  سخن این  معنای .گردد  میقدیم تقسیم  موجود ممکن الوجود به حادث و

ی نیز وجود دارند، موجودات قدیم زمانی دیگر ، گویند، به جز خدای یکتا  میفیلسوفان 
از سنخ ممکن الوجود هاست نه از  است که موجودات قدیم مورد نظر آنها ذاتاً این  مقصودشان

 اشکال متکلمان خود به خود منتفی است.  اینبنابر .سنخ واجب الوجود

فروعات اصل علیت است،  از شعب و   میاسلا ةدر فلسف فاعلیت یا خالقیت خداوند ةمسئل  
سبت به مخلوقات را نمسلمان هر یک به نحوی فاعلیت خداوند  نرفااع متکلمان و فیلسوفان و

 اند قائل نیز نرفااع دانند و  میخدا را فاعل بالقصد  متکلمان عموماً .اند توجیه کرده خود تفسیر و
فلاسفه در نوع فاعلیت خداوند  بینلیکن  .(280، ص1981)ملاصدرا،که خدا فاعل بالتجلی است

 از آن نظر که منکر  اشراقیانو   «فاعل بالعنایه»  را یادی وجود دارد.حکمای مشائی خدااختلاف ز
نیز انکار « قبل الایجاد »  ةرا در مرحل علم فعلی او خدا هستند، فاعلیت عنائی و« علم ماقبل الکثره»

نظر  .(359شیرازی، ص الدین قطب )دانند  می« فاعل بالرضا» فاعلیت حق را به نحوکنند و   می

  نویسنده در .(269و264، ص1981، ملاصدرا)اشراقیان است  و عارفانملاصدرا نیز ترکیبی از نظر 
تحلیل کند. روش  را تبیین و ملاصدرا و سینا ابنفاعلیت خدا از نظر  ۀمقاله تلاش نموده تا نحو این



 99و پنج، زمستان    ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 بهره نیز ای ابخانهکت ۀشیوافزون بر آن از  است تحلیلی –مقاله، روش توصیفی  این  به کار رفته در
 .است برده

 
 خلقت  ةنظری

 آفرینش سه نظریه وجود دارد: ةدر میان معتقدان به مسئل

 
 1لقت از عدم.خ1

اوست که آن را از  نظام هستی است و این  است که خدا خالق این   میمشترک ادیان ابراهی ۀعقید

ه است، آفرینش جهان در هستی به تن عالم پوشاند ةنیستی به ساحت وجود آورده وجام ةمرحل
ها  نخست آسمان ، رخ داده است که طی آن خدا ) شش دوره ومرحله ( مدت شش شبانه روز

 دیگر موجودات ساکن در زمین وآسمان را خلق کرد. ةدر مرحل سپس زمین را و
 
 2. خلقت از ماده2

 این آن افزوده است.تنها صورت را به  ،خالق عالم از قبل وجود داشته  و ۀماد ، نظریه این  براساس
قایق حرا از « هماد» منطبق است که  ارسطو سازگار و نظریه با دیدگاه فیلسوفانی مانند افلاطون و

 دانند.  میازلی 
 
 3. خلقت از طریق صدور ذات3

فیضان  گردد و  میست که خلق وآفرینش موجودات از ذات خدا صادر معنا اینبه   نظریه این
فلوطین ) مؤسس مکتب نو افلاطونی ( مطرح کرد. تفسیر شارحان غربی ارا نظریه  این یابد.  می

 کند و  میشود، شروع به فیضان   میلبریز  وقتی کامل و 4«احد» است که  این  افلوطین از نظریه وی
 گیرد.   میبی اراده واختیار او صورت  ،ا فیضانیعمل صدور 

ازلی « محرک نا متحرک»را مانند خود  طور که اشاره کردیم، ارسطو عالم ماده وجسمانی همان   
بدین معنا که  ، خلق از ماده است ةدر واقع او قائل به نظری؛ (359، ص1ج ) کاپلستون،داند  می

عالم از قبل وجود داشته است وخدا صورت گری کرده است یعنی صورت را به  ۀگوید، ماد  می
مستلزم نفی وانکار خالق بودن خدا  ، المعالم افزوده است. ازلی دانستن ماده سابق بر وجود ع ۀماد

متکلمان  یشمندان واند  جهت بود که برخی این  از انکار نقش علت فاعلی او در جهان است و و
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خود بر  های . ابوریحان بیرونی در یکی از اشکالاند نظریه مخالفت نموده این  به شدت با    میاسلا
 نویسد:  می سینا ابن

لقب   این  افراد به ترین ا به فریبکاری نسبت توان کرد، شایستهر ی] نحوی [یحاشا که یح

حکیم که بر کتاب  ای  ، کنم که  میگمان .خویش را آراسته است "کفریات"ارسطوست که 
 "خرافات"در موضوع ازلیتّ عالم وکتاب دیگرش در باره  "برقلس"ردّ او بر  یحیی و

  .(134مطهری، ص ) ای افتهوقوف نی ، تفسیر کتب ارسطو ، ارسطو وکتاب دیگرش

 
 فاعلیت خداوند در عمل آفرینش و سینا ابن

خلقت از  ةاز آن نظر که مسئل ، فاعلیت خداوند در عالم ۀدر بار سینا ابنپیش از پرداختن به نظر 

« علت فاعلی» خصوص  به علیّت و ۀدر باررا است دیدگاه وی  ضروریلوازم قانون علیت است،  
 .تبیین کنیم ،همان علت فاعلی بودن اوست ، اد از فاعلیت خداوند در عالممبحث مر این  که در

 نویسد:   می "خالق"در تعریف  ، سینا ابن   
باشد، خلق گفته  هاست مشترک ] گاه [ به افادۀ وجود به هرگون  مینا ، خلق یا آفرینش

تألیف[ ماده نیز ] مراد از[ خلق افادۀ وجود] یعنی هستی بخشی [ حاصل از ]  شود و  می
شود که   میوقتی به خلق اطلاق  ، وصورت است به هر نحوی که باشد وبه معنای دوم

 ، 1358 ، سینا ابن)مانند تلازم ماده وصورت ، مسبوق] متأخر[ به وجود نباشد ، آفرینش بالقوه

 )ایجاد، همان فعل خداست که در عالم صورت گرفته است از خلق و سینا ابن( مراد 54ص
 .(252، ص1371، همو

 نویسد:  میاهمیت قانون علیت  ۀدر بار ملاصدرا   
 ، ضروری بودن مقدمات قیاس معلول  و متکی بر قانون علت و مبتنی و  های علمی بحث

 ، شکل اول قیاس که امر بدیهی است ةچنانچه نتیج ، به عنوان مثال .ج آن  استینسبت به نتا
در آن صورت هیچ نوع  ؛ مقدمات آن نباشدقیاس لازم ضروری  ةضروری نباشد یا نتیج

 دانشی  در آن صورت علم و ، اگر یقینی بدست نیاید یقینی در عالم حاصل نخواهد شد و
  در نتیجه هیچ نوع اعتمادی نسبت به تحقق و وجود یک شیئ  و ، نیز بدست نخواهد آمد

 ةهم و ومذاهب ادیان و ؛ گردد  مین حاصل - رستاخیز –هیچ نوع هدف و غایتی ومعادی 
که ] با نفی وانکار قانون علیت [ امکان زیرا ، شد خواهد فایده بی و بیهوده انسان های تلاش
متناقض با  های انسان برای نیل به اهدافش بر خلاف انتظار یا مخالف و تلاش ةهم ، دارد

فسطائیان د سویهمسان با عقا ، انکار قانون علیت انتظار وی واقع شود. بدیهی است که نفی و

 .( 300-301،ص7ج، 1981ملاصدرا «) است
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 از علت و معلول سینا ابنتعریف 

چند  مختلف تعاریفی از علت و معلول ارائه داده است، با تعابیر گوناگون و درآثار خود، سینا ابن
 کنیم :  مینمونه را ذکر 

 : نویسد  می دانشنامه علائیدر . او 1
ی بود نه از چیزی معلوم، هستی آن چیز معلوم، بوی را ]یعنی آن را[ هستهر چیزی که وَ

را علت آن چیز معلوم خوانیم و آن چیز را معلول وی خوانیم آن[ بود، وَ ة]یعنی به وسیل

 .(53ص ،1383، سینا ابن)

 ( علت را چنین تعریف کرده است: تعریفات)یا الحدوددر کتاب . 2
الفعل دیگری از وجود آن بر آمده شود که وجود ذاتی ب  میعلت به وجودی ذاتی اطلاق 

آنکه وجود بالفعل ] علت [ از وجود بالفعل آن ] دیگری یعنی معلول[ بر آمده باشد  بی ، باشد
 .( 52ص ، 1358،همو)

 وجود آن جا ناظر به علت تامه وعلت حقیقی است که از وجود این  تعریف وی از علت در   
 آید.  میمعلول لازم   

 نویسد:  میدر جای دیگر  و. 3
هی کل ذات یلزم منه ان یکون وجود ذات اخرى انما هو بالفعل من وجود هذا  ةـان العل

از وجود آن وجود ذات دیگری] معلول [ به صورت  که  است از ذاتی علت عبارت  بالفعل؛
 (.117ص ،1363، همود)یآ  ل لازمعبالف

تامه است که سبب تحقق تعریف نیز مراد وی از علت همان علت حقیقی وعلت  این  در 

 گردد.  میبالفعل معلول 

 استفاده کرده است: « المبدأ » به جای اصطلاح علت از اصطلاح  ةالنجادرکتاب  و. 4
ما عن غیره ثم یحصل إّما عن ذاته و إّله وجود فی نفسه تتم سإالمبدأ یقال لکل ما یکون قد 

 –خود دارای وجود کامل باشد به هر چیزی که در ذات ؛ عنه وجود شیء آخر و یتقوم به
شیئ  ، آن وجود از آنگاه باشد؛ دیگری از یا او خود ذات از  وجود در کمال این  خواه

، همو)شود   می  به آن مبدأ گفته  ؛ به آن استو متحقق د که وجودش متقوم یآ دیگری پدید
 .(518 ، ص1379

دیگر فرق نهاده است، مبدأ بودن خداوند  علل مبادی و جا میان مبدأ بودن خدا واین  در سینا ابن   

در صورتی که مبدأ بودن مبادی دیگر،  .زیرا که واجب الوجود است ، اوست ناشی از ذات خود
از غیر همه  ، عالم جسمانی عقول دیگر یا عالم نفوس و و عقل اول  اعم از موجودات مجرد مانند
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الله موجودات ممکن ی است که ماسو این  نیاز به جهت این ،شود  میذات خود یعنی از خدا ناشی 
 سینا ابنهمچنین  .اند در وجودشان محتاج ونیازمند به علت العلل یا همان واجب الوجود هستند و

 سبب استفاده کرده است:  ۀبه جای علت از واژ «عیون الحکمه»در کتاب 
فی وجوده السبب هو کل ما یتعلق به وجود الشی من غیر أن یکون وجود ذلک الشیء داخلا 

عبارت از هرچیزی است که وجود شیئ ] معلول[ وابسته به آن  ، ؛ سبببه وجوده أو متحققاً
 آن شود  ةآنکه وجود آن شیئ] علت [ داخل در وجود آن ویا متحقق به وسیل باشد، بی

 .(45، ص ق1373-1414 ،همو)

 
  علل وجود وعلل ماهیت

 علل را به دو دسته تقسیم کرده است: سینا ابن
علت مادی علتی  ، صوری است علل مادی و ، علل داخلی)یا علل قوام(، مقصود از علل داخلی .1

قابلیتی  استعداد و یعنی اگر درمعلول توان و ، دهد  میاست که وجود بالقوه معلول را تشکیل 

دهد.   میاز آن علت مادی آن است. علت صوری وجود بالفعل معلول را سامان  ، وجود دارد
تشکیل  یصورت اجزا است که ماده و این  نامند  میکه علل مادی وصوری را علل قوام این  دلیل

 باشند، قوام یعنی تشکیل و  میودر واقع داخل در معلول وهمراه با آن  ، معلول هستند ۀدهند
 مادی است. ی معلول متوقف بر وجود علل صوری ویبرپا

خارجی نامیدن آنها  ی است،یعلل فاعلی وغا.علل خارجی )یا علل وجود( مراد از علل خارجی 2

ق، 1430 ،همو)استذات شیئی)معلول (  غایت بیرون از حقیقت و بدین جهت است که فاعل و
 .(257ص

است که معلول در وجود خارجی خود محتاج به علل وجود  این  اول با گروه دوم ةتفاوت دست   
صوری هم در  اما علل مادی و کند.  میدا نمعلول تحقق عینی پی ، غایت نباشند تا فاعل و ، است

صورت در  که ماده واین  در تحقق ذهنی معلول تأثیر گذارند. توضیح هم تحقق عینی وخارجی و
 ، است«  بشرط لا»و« لابشرط»ند، تفاوتشان به اعتبار هستواقع همان جنس )ماده( وفصل)صورت( 

انسان » گوئیم:ب توانیم   می و ر را دارنددیگ فصل لابشرط هستند، یعنی قابلیت حمل بر یک جنس و

یعنی به شرط عدم حمل بر « بشرط لا»صورت به نحو در صورتی که ماده و ،«حیوان ناطق است
ماده  ،صورت است یا صورت ،ماده»توان گفت   میاساس ن این  شوند، بر  مییک دیگر لحاظ 

لیکن ماده  محیط ذهن هستند،علل قوام ماهیت در  فصل، جنس و یم،یگو  میتوضیح  این  با «.است
 ند.هستاز ذهن  رج اصورت علل قوام ماهیت در خ و
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یعنی  ی.یعلت فاعلی است ونه علل مادی، صوری وغا ، مراد از علت ، خلقت وآفرینش ةدر مسئل  
از علت  سینا ابنمقصود  و .علت فاعلی آن است ، گردد  میعلتی که مبدأ پیدایش یک شیئ 

، همان )گردد  میمنشأ صدور آن  بخشد و  میبه معلول خود هستی  علتی است که ، فاعلی

 ، گذارد  میمردم با اصطلاح آن در فلسفه فرق  ةوی میان اصطلاح فاعل در عرف عام .(259ص
نامند که آن شخص در گذشته کاری را انجام نداده باشد،   میمردم کسی را فاعل  ةگوید، عام  می

مردم  برای  ةشود، در واقع عام  مین کار شناخته آفاعل  ، آن کار کند که اقدام به انجام   میهنگا و
است که در گذشته  این  وآن شرط اند شرطی قائل ، اتصاف یک شخص به صفت فاعل بودن

مراد فیلسوف از علت  فاعلی آن چیزی نیست که عامه  ، گوید  می سینا ابن .کاری انجام نداده باشد

 جادی میان علت ومعلولای ة عبارت از رابط ، قصود فیلسوف از علت فاعلیبلکه م ، پندارند  میمردم 
 .(257وص  263، صهمان )کند  میجاد ای  ، چیزی مغایر با ذات خود را که  معدوم است ، علت و

برد: یک نوع علت فاعلی است که معلول آن در ذات خود   میاز دونوع علت فاعلی نام  سینا ابن  
علتی است معلول از  ، لیکن نوع دوم علت فاعلی ، تش نسبت به حرارتاوست، مانند علیت آ

  .(42، ص1404، همو )که در ذات او از سنخ وی باشداین  آید ونه  میوجود او پدید 

 وناشی از جهان شناسی فلسفی اوست  کهاشاره کرده است  همیم ةبه نکت سینا ابنجا این  در   
جاد ای  چیزی مغایر با ذات خود را ، علت» گوید:   میاست که  نای  مبتنی بر قانون علیّت است  وآن

وجود کثرت در عالم را  ، به عنوان یک فیلسوف سینا ابناست که  این  سخن ناظر به این  ، «کند.  می
 ، وجود را برای واجب الوجود )علت العلل ( قائل است ةمرتب ترین یعنی همچنانکه عالی ، پذیرد  می

ی وحدت وجودی رفانعدیدگاه در تقابل با نظر  این از وجود  قائل است. ای ز مرتبهبرای معالیل نی

قائل  داند و  میمیان علت ومعلول را به نحو رابطه میان ظاهر) بود( ومظهر ) نمود(  ةاست که رابط
ذاتی  اینتب هبر اساس نظری به وحدت است ونه کثرت وبرای عالم هیچ نوع واقعیتی قائل نیست.

تواند ادعا کند که   مید، هیچ فیلسوفی بما هو فیلسوف ننویگ  می سینا ابنن علت ومعلول که میا
ست که از یک سو ملاصدرا ةیکی ازموارد چالش در فلسف این ، است« وحدت وجودی» قائل به 

 . است« وحدت وجود » یک فیلسوف است واز سوی دیگر قائل به نظریه 
 کند؟  میلق( جاعل ) فاعل ( چه چیز را جعل ) خ

خواهیم بدانیم، جاعل   میاکنون  ، جادی استای علت فاعلی ، از علت سینا ابندانستیم که مقصود    

وجود یا ماهیت را؟ وبه تعبیر دیگر،  ، جاد کرده استای ) یا همان علت فاعلی( چه چیز را در عالم
 میاسلا ةمهم در فلسف مسئله از مسائل این  عمل  جعل وجاعلیت به چه چیز تعلق گرفته است؟
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 ، است« اصالت در تحقق و وجود»  ةمتفاوت با مسئل ، «اصالت در جعل » هرچند مسئله  ، است  
 نویسد:  می. سهروردی اند دو مسئله به یک دیگر مرتبط این  درعین حال

امر اعتباری ذهنی است، لازم است که شیئ ) یعنی معلول( ذات خود را  ، از آنجا که وجود

لت وجود بخش خود دریافت کند. هیچ وقت موجود ممکن از وجود مرجّح) علت ( بی از ع
مستلزم  ، چنانچه با فرض امکان ذاتی ]و بدون علت[ ضرورت وجود پیدا کند باشد؛ و  مینیاز ن

 ممتنع است[ انقلاب ماهیت امکانی به حقیقت وجوبی وضروری خواهد شد ] که محال و
 .(399ص  قطب الدین شیرازی، )

 نویسد:  میشهرزوری در شرح سخنان سهروردی    
وجود است، لیکن نزد حکمای اشراقی، آنچه از  ، گردد  میآنچه از فاعل صادر  ، نزد مشائیان

[   این  زیراکه ] پیش از ؛ نه وجودشان ماهیات اشیاء وموجودات است و ، گردد  میفاعل صادر 
 و به هیچ وجه حقیقتی در خارج ندارددانستی که وجود یک موضوع اعتباری ذهنی است 

 .( 446ص ، 1380 ، شهرزوری )

قائل به جعل  ، سینا ابناز جمله  حکمای مشائی و ، طورکه شهرزوری اشاره کرده است همان   
 نویسد :  می سینا ابنخواجه نصیر الدین طوسی در شرح سخنان .نه ماهیت و ندوجود

شیئ وجود یافته ] معلول [ دارای هویتی  ضرورتاً ، چیزی صادر گردد ، هرگاه از مبدأ نخست
با بر خوردار بودن  ، مفهوم صدور معلول از علت مغایر اول ] علت [ خواهد داشت. معنا و

گردد: یکی موضوع   میجا دو چیز تصور این  در اینبنابر متفاوت است. ، از نوعی هویت معلول
آن وجود  ةشود. دیگری ذاتی که لازم  می صادر از اول) خدا یا همان علت ( که وجود نامیده

 .(245، ص3ج ، اشارات وتنبیهات ق،1404 ، سینا ابن )شود  میاست که ماهیت نامیده 

 است که وی قائل به جعل وجود است و این  بر نیز دال سینا ابنعبارات و کلمات خود  برخی از  
 نه ماهیت. از جمله :

وجود( وفاض علیها من شیئ آخر؛ ماهیت به لحاظ ذات ال  ممکن) ةـفی ذاتها ممکن ةـالماهی -

 ، همو)جامه هستی از چیز دیگری] علت[ بر آن افاضه گردیده است ، خود، ممکن) الوجود( است
 .(237ص ، 1371

 ٌ لوجوده؛ دادن وجود] توسط علت العلل به وجود[ علت وجود وجود است ةـعل ،إعطاء الوجود -

 .(32ص ،1363 ،همو )

جعل را به وجود  ، نیز با صراحت 283، ص شرح عیون الحکمه و 285ص ، المباحثات در کتاب -
 .نسبت داده است
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 فاعل طبیعی فاعل الهی و

تفاوتی است که « علت نخستین» با ارسطو در موضوع  سینا ابنعمده میان دیدگاه  های از تفاوت
  ، 1371، همو )شده استوی میان دو نوع فاعل الهی)یا مابعد الطبیعی( وفاعل طبیعی قائل 

ارسطو از راه وجود  ، اند هکه فیلسوفان از دوطریق وجود خدا را اثبات کرداین  توضیح. (307ص 
یا وجود خدارا اثبات « محرّک نامتحرک » تلاش کرده است تا وجود یک  ، حرکت در عالم

هر  ری وجود دارد وبی شما های گوید، بی تردید در جهان متحرّک  میاستدلال که  این  با ، کند
ی عالم یمحرک نها ، جاد کرده استای  که آن را متحرکی محتاج به وجود محرکّی است

صورت مستلزم  این  زیرا در ، باشد –یعنی مانند آن متحرک  -تواند از جنس خود عالم   مین

وجود « محرّک نامتحرک » در عالم یک موجود است لازم  بنابراینتسلسل باطل خواهیم شد. 
روش طبیعی  ، حرکت وجود خدارا اثبات کرده است روش ارسطو را که از طریق این  داشته باشد.

( در صورتی که حکمای الهی از راه 62، صق1404، همو)نامند  میبرای اثبات وجود خدا 
 .(جا همان )کنند  میوجوب وجود، وجود خدارا اثبات 

 روش آن نیز روش علم طبیعی ، بیعی استعلت ط ، مقصود ازاثبات علت ، روش ارسطو این  در  

خدا یا همان محرک  ، در روش ارسطو .اولی یا مابعد الطبیعه ةنه روش فلسف )طبیعیات( است و
 زیرا که به نظر ارسطو ماده عالم  ازلی وقدیم است  و، خدای خالق وآفریگار نیست  ، نامتحرک

او ( و به بیان دیگر، را ) ونه وجودمحرک نامتحرک، تنها  صورت را به آن اضافه کرده است و
معنا ومفهوم محرک نامتحرک نیز همین  ، ساکن را به حرکت وجنبش در آورده است ۀماد تنها 

ولی خودش حرکت  ، آورد  مییعنی آن چیزی که شیئ دیگر را به حرکت وجنبش در  ، است
ارسطو، علت  «محرک نامتحرک » بر همین اساس است که  و فاقد حرکت است. کند و  مین

در که یعنی عالم به عشق رسیدن به اوست  ، ی عالم استیتنها علت غا ، خالق عالم نیست فاعلی و

  حرکت وجنبش است.
تنها  ، روش این  زیرا که در ، گوید، راه طبیعی برای اثبات وجود خدا ناتمام است  می سینا ابن  

آن علتی که به عالم هستی « طی الوجودمُع» نه  شود و  میمحرک عالم) مُعطی الحرکه( اثبات 
 ، 1371و 47و 173، صهمان )جاد کرده استای  است که عالم را« واهب الصور» ، بخشد  می

 .(173ص 

را جعل « واجب الوجود » اصطلاح  ، ارسطو« محرک نامتحرک » به جای اصطلاح  سینا ابن   
دلیل که از نظر ارسطو،  این  هتواند، علت نخستین باشد، ب  میزیرا محرک نامتحرک ن ، کرد
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 تنها  ، که محرک نا متحرکاین  نا متحرک بی شماری در عالم وجود دارد، به علاوه های محرک
واجب الوجود  مُعطی الوجود( وعلت فاعلی آن.» عالم  است ونه  غاییوعلت « مُعطی الحرکه » 

بخشد وهم آنها را به حرکت   یمهردو ویژگی را دارد، هم به معالیل خود هستی و وجود  سینا ابن

با اثبات علت  عالم است. غاییعلت  هم که هم علت فاعلی واین افزون بر ، آورد  میوجنبش در 
خالق نظام  ، سینا ابنواجب الوجود  ، گردد  میفاعلی بودن واجب الوجود، خالقیت او نیز اثبات 

تفاوت فاعل نزد فلاسفه  ۀدر بار سینا ابن.هستی است وآن را از نیستی به هستی در آورده است
 نویسد:  میالهی) فلسفه اولی( ونزد فلاسفه طبیعی) طبیعیات( 

عنیه الطبیعیون، عنون بالفاعل هذا التحریک فقط کما یُالالهیین لیسوا یُ ةـو ذلک لأن الفلاسف

وجود غیر بل مبدا الوجود و مفیده، مثل الباری العالم، و اما العله الفاعلیه الطبیعیه فلاتفید 
حرکه؛ بیان أ التحریک بأحد انحاء التحریکات: فیکون مفیدا الوجود فی الطبیعیات مبد

طبیعی از  ةکه فلاسف گونه آن – ، است که مقصود فیلسوفان الهی از فاعل این  وتوضیح مطلب

بلکه مرادشان از ] فاعل  ، تنها فاعل تحریکی نیست -کنند  میفاعل همان فاعل طبیعی را اراده 
 ، مانند خدا، لیکن علت فاعلی طبیعی ، آن است ۀافاده کنند چیزی است که[ منشأ وجود و

کند، در نتیجه   میچیز دیگری را اعطا ن ، جز افاده حرکت به یکی از اقسام و انواع  حرکت هب
 نه مبدأ وجود[ و]باشد، مبدأ حرکت است.[   میدر طبیعیات فاعلی که افاده کننده وجود 

 .(257ص ،1387، همو)

 نویسد :  مینقش فیّاضیت  وخالقیت خداوند و تفاوت او با مخلوقاتش  ۀهمچنین در بار   
عنه، و لاشی اًمن وجوده و کمالات وجوده قاصرئ الوجود، لأنه لیس شی فواجب الوجود تامّ

  نّإف ، مثل الانسان ؛ کما یوجد فی غیره ، عن وجوده یوجد لغیرهاً من جنس وجوده خارج

بل واجب  .توجد لغیره ةـنسانیإ  نّإف و ایضا ً ، عنه ةمن کمالات وجوده قاصر ةشیاء کثیرأ

فاضل  فهو   یضاًأبل کل وجود  ، الوجود الذی له فقط له  ما إنّمام، لأنه لیس تّالالوجود فوق 
 .فائض عنه ، و له ، عن وجوده

قه کل یتشوّ و مائ ه کل شیقهو ما یتشوّ ةـبالجمل و واجب الوجود بذاته خیر محض، والخیر

دارا ی وجود کامل  واجب الوجود  ؛ هو الوجود، أو کمال الوجود من باب الوجودئ شی
و هیچ قصوری نیست.  نقص و وزیراکه  در هیچ یک  از وجود  وکمالات وجودی ا ، است

در آن  ، دش باشداز سنخ وجودش  بیرون از وجودش نیست ] چنانچه خارج از وجو چیز
نیز یافت خواهد شد ] ومنحصر به وجود او نخواهد  دصورت [  برای غیر وجود واجب الوجو

بسیاری از  انسان درمانند انسان چنین است،  ، واجب الوجود که در مورد غیرنچنابود[ 
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دیگری نیز  موجوداو درکمالات وجودی  همچنین. ناتمام است ناقص و ،کمالات وجودی
تر از کمال ] نه تنها واجب الوجود  موجود کامل است [ بلکه وجود او برود. ش  مییافت 

از وجود  وجودی ر بلکه ه ، زیرا که وجود او تنها اختصاص به خود او ندارد ؛ وتمامیت است
از وجود او ناشی شده  به اوست  و هاو  فیضان پیدا کرده  و وجود هر موجودی متعلق و وابست

  (.355ص ، ق1430، همو)است

 :نویسد  میدر جای دیگر  و
 لجمیع الموجودات والفیّاض للوجود بالوجود بالجود علی کل الماهیات  ، أنهّ معُطی الجود 
 .(24ص، 2009 ، همو )

دو صفت ممتاز برای  جا به نقش فیّاض خالقیت خداوند اشاره کرده است واین  در سینا ابن   

یعنی هیچ نوع   ، تمام است : خدا یک موجود کامل و واجب الوجود را بیان نموده است: اولاً
انتظار برای موجود شدن از  زیرا که قابلیت و ، حالت انتظار برای موجود بودن او قابل تصور نیست

حالت انتظار وجود ندارد  ، در موجود بالفعل مختصات موجودات مادی وجسمانی بالقوه است و
 .(553ص ،1379همو،به نحو بالفعل واجد آن است) لازم داردکه  موجود بالفعل هرنوع کمالی را

در  ، سینا ابنند، هستویژگی  این  موجودات مجرد وعقول و نفوس عالی دارای ةز آنجاکه هما  
فوق » :( به صفت اختصاصی واجب الوجود پرداخته است وآن عبارت از صفت: بیان دوم ) ثانیاً

  که ارسطو نیز به –ود کامل ودارای فعلیت محض است موج ، نه تنها واجب الوجود .است« التمام 

بدین معنا که فیاّض  ، است« موجود فوق التمام »او  ، بلکه باید گفت –نکته اشاره کرده است  این
 قصد آن را داشته است که  میان  ، صفت این  با ذکر سینا ابن .عالم است خالق موجودات و و

اشاره  این  پیش از ، ارسطو فرق گذارد« رک نامتحرک مح» مورد نظر خود و« واجب الوجود » 
 نه علت فاعلی جهان ونه خالق آن است. ، کردیم که محرک نامتحرک ارسطو

 
 فاعل بالقصد  فاعل بالعنایه و

 این  ، است« فاعل بالعنایه» که فاعل بودن خدا از نوع این  به اند قائل ، دیگر حکمای مشائی و سینا ابن

ابتدا بیانی مختصر  .دانند  می« فاعل بالقصد» است که خدارا    میبا نظر متکلمان اسلا نظریه در تقابل
 پردازیم.  می سینا ابنبیان  سپس به شرح و ، دهیم  میدو نوع فاعل ارائه  این  به نحو اجمال از و

را  گاهی به فعل خود دارد، با اراده اش نیز آنآ عبارت از فاعلی است که علم و  فاعل بالقصد 
 ، دهد، لیکن علم او نسبت به فعلش برای صدور فعل از او کافی نیست وبرای صدور فعل  میانجام 
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بدین معنی که عوامل بیرون از ذات  ، محتاج به داعی وانگیزۀ زائد ومغایر بیرون از ذات خود است
 فاعل در صدور فعل از او تأثیر گذارند.

نسبت به فعل خود علم  ، از صدور فعل از او پیش فاعل بالعنایه عبارت از فاعلی است که و  

 تفصیلی دارد به علاوه علم او بی آنکه محتاج به غرض زائد از ذات او باشد،  سبب پیدایش و
 گردد.  میمنشأ صدور فعل 

 نویسد:   می ، افعال انسان وتفاوت آنها با فعل خداوند ۀدر بار سینا ابن   
کند، که آن شیئ   مینی یا تخّیلی وعلمی] یقینی[ تصور هنگامیکه انسان چیزی را به نحو ظ

تصور، اشتیاقی برای تحصیل آن  این  پس از ةدر مرحل ، تصور شده برایش خوب یا نافع است
نجام اتصمیم برای  ةنگاه که شوق او به شوق مؤکدّ و مرحلآ آید، و  میشیئ برایش به وجود 

د تا آن کار را ینآ   میوجود دارد به حرکت در ی که در عضلات او یشود، نیرو  میآن  تبدیل 
در  .هدف است ض وریم :[ افعال ما تابع غیگو  میبرای همین جهت است که ]  انجام دهد؛ و
 دهد که چگونه افعال خداوند تابع غرض وهدفی بیرون از ذات اونیست :  میادامه توضیح 

که کامل این  ق التمام است ] علا وه برتام بلکه فو ، بیان کردیم که واجب الوجود این  پیش از 

امکان ندارد که  فعل او برای  بنابراینکند[   میاست، کمالات موجودات دیگر را نیز تأمین 
 .(49،16، 102ص ق،1404 ،هموغرض وهدفی صورت گیرد) 

 گوید:  میداند، او درتعریف فاعل بالعنایه   میرا فاعل بالعنایه  خدا ، سینا ابن
سبب پیدایش  ، علمش به نظام احسن وجود فاعل مختار ودارای اراده است و ، یهفاعل بالعنا

پیدایش به غرض زائد] مغایر[ با ذات فاعل نیازمند باشد] به بیان  این  بی آنکه در ، شود  میفعل 
در خارج    میسبب پیدایش چنین نظا ، دیگر[ علم فاعل به فعل )یا همان  نظام احسن وجود(

 (.130ص ، همان)شود  می

فاعل »را  متکلمان در باب خلقت را که خدا ةبسیار هوشمندانه نظری ، سخنان این  در سینا ابن  

 او نقش دارند و ۀاراد عوامل بیرون از ذات حق در تصمیم و مطابق آن علل و دانند و  می« بالقصد 
قت نیازی به اغراض مغایر با ذاتند را پاسخ داده است،که خداوند در امر خل اغراض زائد و این

 علم وی به نظام احسن وجود سبب عمل آفرینش است. خود ذات و زائد بر ذات خود ندارد و
عمل  ، که مانند نوافلاطونیاناند دیگر فیلسوفان مسلمان را متهم ساخته که وی و همچنین به کسانی  

 گوید:   میصراحت تمام  با پاسخ داده است و ، داند  میبدون اراده واختیار  را خلقت از جانب خدا

 .(19، 51، صهمان )فاعل بالعنایه، فاعل مختار ودارای اراده است» 
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 نویسد:  میدر جای دیگر  و
او اشیاء را به نحو  موجودات است وبه  علم خداوند وتعقل او نسبت  ، لت وجود موجوداتع

نه هر طور  ، کند  میترتیب ضروری] مبتنی بر قانون علیت[ تعقل  بر اساس نظم و حکمت و
 -که اتفاق افتد.] که مستلزم صدفه واتفاق است[یعنی خدا موجودات را در] علم[ خود 

 را به نحو حکمت و بلکه آنها ، را تصور کند کند تا آنها  میترسیم ن تمثّل و -چنانکه هستند
 .(159، صق1404 ،همو )کند  میمعلولی[ ادراک  ] علیّ و ضروری در نظام

 نویسد :  میوت علم خدا با علم انسان تفا ۀسپس دربار
دوم  ةکنیم، سپس در مرحل  مینخست اشیاء را در ذهن خود ترسیم  ةدر مرحل ، ها ما انسان

 زیرا که بیشتر حالات ما مبتنی بر نظام ، آوریم  میرا به تصور در  آنها ، طور که هستند همان
 ةهم ، رد خدا نادرست استگونه داوری کردن در مو این  در صورتی که .]علیت[ نیست

انجام  ، است [ترتیب ]که مقتضای قانون علیت  افعال خداوند براساس نظم و و کارها
 .(  152 -156نیزو ، جا همان)نیازی به واسطه قراردادن موجودات ندارد ، پذیرد  می

از علم انسان به علم خدا به عالم متفاوت  ، گوید  می کند و  میجا نیز نظر متکلمان را نقد این  در  
عوامل بیرون از ذات وی در  زیرا که علم انسان یک علم انفعالی است و ، خود است  میصور عل

 علم او تأثیر گذارند، علم او تابع معلومات اوست. برخلاف علم خداوند که علمش علم فعلی و

 نویسد:  یمباره  این  او در.مخلوقات او تابع علم او هستند معلول و ، معلوم آفرین است
 معلول اول] عقل اول[  که  ، کند  میرا به علم ذاتی فعلی ادراک  واجب الوجود خود   

طولی است  ۀزنجیر در او مستقیم علت و –بلافاصله پس از وجود واجب الوجود قرار گرفته 

ل مستلزم علم به لوازم وعلم به معلول است و معلو ، علم به علت و کند  می ادراک[  نیز]  را –
از آن جهت که واجب الوجود به ذات خود  بنابراین ؛ ب الوجود استاول از لوازم ذات واج

ه همه ماسوای ب همچنین.دارد علم نیز – است اول معلول که –به لوازم ذات خود  ، علم دارد
 واقع عرضی سلسله در وخواه باشند گرفته قرار طولی سلسله در خواه –خود پس از عقل اول 

اشارات  ق،1404 ، همو)دارد وآگاهی علم ، آنهاست علت که نظر آن از – باشند شده
 .(299، ص3ج ، وتنبیهات

 
 عمل صدور ةنحو

طریق است که عقل  این  وحکمای مشائی، کیفیت صدور موجودات از خداوند به سینا ابناز نظر  
اتی ومعلول یعنی موجودی است که دارای حدوث ذ ، یک موجود ممکن الوجود است ذاتاً ، اول
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وجودی که خدا به آن افاضه کرده است، وجوب وضرورت بالغیر پیدا کرده  ةواسط به خداست و
 است.

صادر  که خدا موجود بسیط در تمام جهت است واین  است : با توجه به این  پرسش اما سخن و  

 چگونه کثرت وتعدد در عالم پدید آمده است؟ ، اول نیز موجود بسیط است
علت خود راتعقل  هم مبدأ و گوید، از آن نظر که عقل اول هم ذات خود و  میدر پاسخ  سینا ابن  

مبدأ خود را تعقل  گردد؛ از آن جهت که  علت و  میکند، دارای جهات وحیثیات مختلفی   می
شود و از آن جهت که ذات خود را ادراک   می« عقل دوم» طریق منشأ صدور این  کند، از  می
شود: یکی نفس فلک کلی ودیگری جسم فلک اول،   میصدور دو موجود دیگر کند، منشأ   می

امکان ذاتی عقل اول  ةنفس فلک اول از بُعد وجوب بالغیر عقل اول و جسم فلک اول از جنب
 ، از عقل دهم .همین جهات سه گانه در عقول بعدی تا عقل دهم وجود دارد و گردند.  میصادر 

زنجیره فیض  در سلسله  سلسله و ، ترتیب این  به ، آید  میبه وجود فلک نهم ) یا همان فلک قمر( 
 ةبدین معنی که وجود به مرتب .(656 -657ص ، 1379، همو)رسد  میقوس نزول به پایان  وعقول 

 ةموجود عقلانی دیگری را در سلسل ، دیگر قادر نیست شود و  میناتوانی خود منتهی  ضعف و

  ، 5، جق1430 همو،)نامیده است » واهب الصور» عقل دهم را  ناسی ابنجاد کند. ای  طولی خود
 ممکن الوجود و اساس از آن جهت که عقل اول ذاتاً این  بر  .(57، ص التعلیقات و 256ص 

  از و شود.  میصدور کثرت در عالم  دارای امکان ذاتی و حدوث ذاتی است، منشأ وجود و
دانند   می« امکان ذاتی »نیازمندی اشیاء به علت را در معیار  ملاک و ، جاست که حکمای مشائیاین
 کنند  میجستجو « حدوث زمانی»نه همچون متکلمان که مناط احتیاج معلول به علت را در  و

 .(133و 84، ص ق1404و 542-543ص ، 1379 ، همو)
سطو چنانکه ار فاعلیت  واجب الوجود در عالم  نه از طریق حرکت است آن سینا، ابناز نظر   

 بلکه از طریق تعقل و ، ند طور که متکلمان معتقد راه قصد زائد بر ذات آن نه از گفته است و
 .(650ص ، 1379 ، همو)نظام خیر و وجود در عالم گردیده است أادراک ذات اوست که مبد

 
 موجودات به علت ملاک نیازمندی اشیاء و

 نوع نگرش  ویایراوان است گموضوع در مبحث خلقت حائز اهمیت ف مسئله و این  بررسی

 را حادث و مقسم تقسیم خود ، متکلمان اسلامی.شناسی و وجودشناسی قائلان به آن است جهان
در  گردد و  میخود به موجود قدیم وحادث تقسیم  ةگویند، موجود به نوب  می و اند قدیم قرار داده
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گویند،   میشد، در مقابل گویند، قدیم موجودی است که  بی نیاز ازعلت با  میتعریف قدیم 
گویند، از آنجا که   میگیرند و   میتعریف نتیجه  این  از حادث آن است که محتاج به علت باشد.

در  این هم وجود خداست، بنابر بی نیاز وجود دارد وآن تنها یک موجود مستقل و ، در نظام هستی

 حادث همه – ومادی مجرد از اعم –موجودات سایر  تنها یک موجود قدیم وجود دارد و ، عالم
 موجودات ةهم دیگر، بیان وبه اند شده خلق زمان در موجودات ةهم یعنی ،اند زمانی حدوث به

بدین معنی که در مدت زمانی معدوم بودند وسپس در زمان دیگری  ، دارند زمان در نیستی ةسابق
 .اند توسط خداوند موجود گردیده

جهان  جسمانی را بدون  ، است که خداوند این  دشناسینوع جهان شناسی و وجو این  ةنتیج  

تعبیر به جهان جسمانی از آن نظر است که  ، مشخصی آفریده است ن ور زمان معیهم د آن ، واسطه
 نوع جهان شناسی منکر عوالم عقول و این  اعتقادی به عوالم مجرد وروحانی ندارند. ، متکلمان

چنانچه کسی  ، گویند  میبه علاوه  .اند را مطرح کردهمجردی است که مشائیان ودیگر حکما آن 
شخص کافر است، وبر همین اساس بود که غزالی در   این  د قدما در عالم باشد،عدقائل به وجود ت
 را تکفیر کرد است. سینا ابنفارابی و تهافت الفلاسفه

« امکان ذاتی » در  ، ملاک نیازمندی موجودات به علت راسینا ابناز جمله  فیلسوفان مشائی و   
، 1373ونیز  85ص ،ق 1404و  522 -524ص ، 1379 ،همو)  دانند ونه در حدوث زمانی  می

موجودات در مرتبه نخست، به واجب الوجود وممکن الوجود ودر  ، نظر این  مطابق .(283ص
، شود  میصورت که گفته  این  د، بهنگرد  میبعد ممکن الوجود به قدیم وحادث تقسیم  ةمرتب

، لیکن اند موجودات عالم طبیعت)ویا ناسوتی( حادث به دو حدوث ذاتی و حدوث زمانی

موجودات مجرد از قبیل : عالم عقول )یا فرشتگان( و ملکوت) یا مثال( تنها حادث به حدوث 
چون فاقد  ند وهستمعنا که موجودات مجرد فاقد زمان  این  ، بهاند ذاتی هستند وفاقد حدوث زمانی

عدم زمانی ندارند، اما از آن جهت که دارای جهت  ةیعنی سابق اند جهت قدیم این  ززمانند ا
 جاد کرده است.ای  معلول ومحتاج به علتی هستند که آنها را.امکانی هستند،

، قائل شدن به تعدّد  موجودات قدیم، مستلزم اعتقاد به اند راد متکلمان که گفتهای  در پاسخ و  
گردد که کسی قائل به دو موجود   میاستلزام زمانی حاصل  این  ، گویند  میتعدّد خدایان است، 

یم، در نظام هستی تنها یک موجود یگو  میاست که  ما نیز  این  قدیم بالذات شود، لیکن سخن ما

، اند که به آنها قائلیم، موجودات قدیم زمانی  میقدیم ذاتی وجود دارد ومابقی موجودات قدی
محتاج به  معلول است و نی است در اصل ذات خود دارای حدوث ذاتی وموجودی که قدیم زما
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 اشکال متکلمان وارد نیست بنابراین ، تواند واجب الوجود یا خدا باشد  مین مرجّح است و علت و
 گوید، خاصیت ذاتی   می سینا ابن. ( 266 -267، صق1430و 532-536ص  ، 1379، همو )
 این  در ، جاد کندای  ن راآذاتی است که  ج به واجب الوجود بااست که محتا این  «ممکن الوجود» 

 .(53ص ،ق 1404،  همو)جهت تفاوتی میان موجودات ممکن الوجود مادی ومجرد نیست
عدم مقابل، عدم  فرق گذاشته است: عدم مجامع و ، نوع عدم میان دو سینا ابناز سوی دیگر،   

که  شیئی  از  بدین معنا که در همان حالی ، است است که با وجود شیئ قابل جمع  میعد ، مجامع
ماهیت خودش معدوم  در همان حال به لحاظ ذات و ، طریق علت خود موجود گردیده است

، لیکن اند مفهوم حدوث ذاتی همین است. هر چند که موجودات مجرد قدیم زمانی معنا و است و

 نامد.  می« ابداعی» موجودات چنین موجوداتی را سینا ابنباشند،   میدارای حدوث ذاتی 
را گویند که وجود آن با عدمش  تقابل دارد ودر یک زمان قابل جمع نیستند،   میعد ، عدم مقابل  

ند، هستنوع عدم  این  جسمانی دارای زیرا وجود وعدم با هم تقابل ذاتی دارند.موجودات مادی و
: حدوث اند موجودات دارای دو نوع حدوثنوع  این  قدیم زمانی باشند، ، توانند  مینظر ن این  از

دسته از  این . واند تنها دارای حدوث ذاتی ، ذاتی وحدوث زمانی  در صورتی که موجودات مجرد

 .(266، صق1430 ، همو)نامیده است« تکوینی » موجودات را موجودات 
 

 ؟اند چرا متكلمان قائل به حدوث زمانی شده

در آن  فیض الهی شوند،  میدائ ند حکما قائل به دوام همیشگی وچنانچه همان ، اند متکلمان پنداشته

سخن متکلمان ناظر به نظریه نوافلاطونیان در  این .اند اختیار را از خدا سلب نموده صورت اراده و
ختلاف ا واقع در –نیز به مناسبتی بدان اشاره کردیم  این  که پیش از -مسئله صدور فیض است 

استمرار یا انقطاع  دوام و ةگردد به مسئل  میقدم عالم بر  حدوث و ةسئلمتکلمان با فلاسفه در م

توان   میگویند، در صورتی   میآنها  ، انقطاع فیض الهی است ، نظر متکلمان ةنتیج ، فیض الهی
عمل خلق وآفرینش  اختیار است که میان وجود خدا و گفت، خدا در امر خلقت  دارای اراده و

ار باشد، بدین معنی که برای مدتی فیض یا همان عمل صدور وخلق تعطیل زمانی بر قر ةاو فاصل
همیشگی فیض  و   میاستمرا دائ جاد کند وچنانچه قائل به دوام وای  سپس خداوند آن را ، باشد

غزالی در تعریف  مرید است. قادر، مختار و ، خدا ، توان گفت  میالهی شویم، در آن صورت ن

 یسد:نو  میفاعل نزد متکلمان 
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گردد، به   میهمراه اراده از وی صادر  اثر به اختیار و فاعل عبارت از شخصی است که فعل و
حال آنکه  نزد شما] فلاسفه[ صدور .علم وآگاهی به مقصود وهدف خود هم دارد ، علاوه

شما[ لازم  نظر مطابق و]  است علت از معلول صدور لةمنز به – مرتبه بلند –عالم از خدای 
 لازم نور و انسان ضروری لازم ةسای همچنانکه –، صدور اثر به نحوضروری باشد آید  می

[ اوست از واختیار اراده نفی مستلزم که]  خدا از اشکالی چنین دفع – است خورشید ضروری

 .( 82ص ،2002 ، غزالیابل تصور است)ق غیر

میان قبول  ای یچ نوع ملازمهه :گویند، اولاً  میدر پاسخ نظر متکلمان  سینا ابنحکما واز جمله   
زیرا فاعل مختار فاعلی است که  ، اختیار از واجب الوجود نیست فیض الهی و سلب اراده و   میدائ

 نه زائد و گیرد، همچنین فعل او عین علم وذاتش است و  میگاهی صورت آ فعل او با شعور و
تی است که از طرف علت برای گویند، ضرور  میضروتی که فلاسفه  این  : مغایر با ذات.ثانیاً

 کند  میجاد ای  ضرورت را خود علت این  یعنی ، آید، یک ضرورت بالغیر است  میمعلول به وجود 

تأکید کننده  بلکه مؤید و ، اختیار فاعل ندارد ایجاد ضرورت توسط علت منافاتی با اراده و و
 :اند هبرای همین جهت است که حکما گفت و ؛ اراده فاعل است اختیار و

ضرورتی که از سوی اراده] فاعل وعلت [ به  ؛ لا ینافی الاختیار، بل یحققه ، الوجوب بالاختیار
بلکه مؤیّد و مُثبت آن  ، آید، ] نه تنها [ با اختیار ] یعنی قدرت[ فاعل ناسازگار نیست  میوجود 

 .(128،ص1387 ، ملاصدرا)است

ناشی از  فاعل و ۀبه  اراد شود، مسبوق   میجاد ای  تی که از سوی خود علترضرو وجوب و  

تواند   می دهد و  میاختیار خود آن را انجام  بدین معنی که فاعل بر اساس اراده و ، است اختیار وی
 .جلوی ضرورت) یعنی موجود شدن ( آن را بگیرد

مخلوقات  ، در واقع فیض خداوند براند گوید، متکلمان که قائل به حدوث زمانی عالم  می سینا ابن  
در صورتی که قائل شدن  ،(616، ص1379، سینا ابن)  اند قبل از خلقت زمانی آن تعطیل کرده ، را

جواد  اض وچون که خداوند، فی به امساک در فیض رسانی به معنای بخل ورزیدن خداست و

را  مدت زمانی خدا در فیض دهی به مخلوقات فیض رسانی خود ، توان گفت  مین ، مطلق است
 یل کرده است.تعط

 
 نتیجه

 ،استمقاله  این  در باب اثبات خالقیت خداوند انجام داده است و مورد ادعای سینا ابنکاری که 
 های انتقاد کار سبب شد، تا نقد و این  زیرا ، حائز اهمیت فراوان است  میبه لحاظ فلسفی وکلا
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 ر خلال نزاع متکلمان وهمچنین باعث گردید تا د ، متشرعان نسبت به فلسفه کاهش پیدا کند
برای رسیدن به هدف  سینا ابنعلوم عقلی گردد. ابزاری که  ۀمسائل جدیدی وارد حوز ، فلاسفه

مقاله مورد بررسی  این  گرفته است که به نحو اجمال دررخود در اثبات خالقیت خداوند به کا

 قرار گرفته است عبارت است از:
هردو از لوازم وجود خدا  لقیت از لوازم اصل علیت وخا ةثابت کرده است که مسئل سینا ابن .1

 .است
ثابت  -چنانکه ارسطو پنداشته است –ابطال ازلی بودن ماده  . او با تبیین اصل علت فاعلی و2

 نوع عدم ) عدم مقابل و در تبیین آن میان دو کرده است که وجود عالم مسبوق به عدم است و

 گذارد.  میعدم مجامع ( فرق 
قائل به « فاعل طبیعی» از یک سو با «  فاعل الهی» یا « علت فاعلی مابعد الطبیعی» ن  میان . همچنی3

جاد ای  کارش فقط، گوید، فاعل طبعی را که ارسطو مطرح کرده است  می تفوت شده است و
لیکن فاعل  ، تواند علت فاعلی عالم باشد  میباشد و ن  میدر حکم علت ناقصه  حرکت است و

 هم علت وجود آن است.  ت حرکت است والهی هم عل

نه  مسئله که  ملاک نیازمندی اشیاء به علت امکان ذاتی وماهوی آنهاست و این  با اثبات  . و4
 لازم برای اثبات خالقیت و های زمینه  - اند چنانکه متکلمان پنداشته –شان  حدوث زمانی

 فاعلیت خدا را فراهم ساخته است.
نه به  ماهیت،  گرفته است و قجاعلیت خداوند به وجود  تعل جعل و باور است که این  بر .5

حقیقت وجود  ، باور است که آنچه از جانب خدا مورد جعل قرار گرفته است این  بر سینا ابن

نه ماهیت آن را ماهیت از لوازم  است یعنی که خدا وجود ممکن الوجود را آفریده است و
 وجود در عالم مخلوقات است.

 در ادامه تأمین هدف خود در اثبات فاعلیت خداوند، میان دو دسته از علل وجود سینا ابن .6
 فرق نهاد است.« ( وعلل ماهیت ) مادی وصوریغایی) فاعلی و

ثابت کرده است   مورد نظر متکلمان« فاعلیت بالقصد» انکار  وردّ و« فاعل عنائی» با تمرکز بر  .7
نسبت مخلوقات خود علم تفصیلی  ، لق وآفرینش( در عالمجاد کثرت ) خای  قبل از ، که خداوند

مبدأ پیدایش مخلوقات  علم عین ذات حق است وعلم ذاتی خداوند منشأ و این داشته است و

 .گردیده است
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 ها یادداشت
1. Creation of nothing 

2. Creation of mater 

3. Creation ex deo 
4. The One 
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